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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

هر چند انتشار روزافزون کتاب‌ها و 
برگزاری بی‌شمار کارگاه برای تربیت 

فرزند، دانش و آگاهی والدین را در 
فرزندپروری بالا برده است اما احساس 
کفایت آنها روز به روز کمتر می‌شود. به 

علاوه مشکلات و چالش‌های این راه 
هم رو به کاهش نیست و مدام افزایش 

می‌یابد. پس یک جای کار می‌لنگد!

کلمـــه »باخـــه« اولیـــن بـــار در کلیلـــه و دمنـــه بـــه 
چشـــمم خـــورد. باب بوزینـــه و باخـــه. معنی‌اش را 
نمی‌دانســـتم. در جســـت وجوهایم به لاک‌پشـــت 
رســـیدم. حالا بعـــد از چند ســـال همیـــن »باخه« 
روی جلـــد کتابـــی توجهـــم را بـــه خود جلـــب کرد 
تـــا بخوانـــم‌اش. عنوانـــی که مثـــل کلیلـــه و دمنه 
خواننده‌اش را معطل جســـتن و گشـــتن نمی‌کند 
و خـــودش صریـــح و روشـــن می‌گوید:»‌‌باخه یعنی 

» ک‌‌پشت لا
»باخـــه یعنی لاک‌پشـــت« نام اثری از الهام اشـــرفی 
اســـت کـــه در 113 صفحـــه، در قطـــع جیبـــی از 
انتشـــارات نیستان منتشر شده اســـت. این کتاب 
مجموعه‌ای از 12 داســـتان کوتاه است که محوریت 

اکثـــر آنها زنان هســـتند.
الهـــام اشـــرفی در ایـــن کتـــاب راحـــت و بی‌پیرایه 
قصـــه می‌گویـــد. داســـتان‌های ایـــن مجموعـــه در 
کنـــار زبانـــی روان، از پیرنگی محکـــم برخوردارند. 
تعلیق‌‌هـــا در زمان درســـت اتفـــاق می‌افتد و قلاب 
داســـتان در بهتریـــن شـــکل ممکـــن خواننـــده را 
مشـــتاق ادامه قصه می‌کند و این‌ها همه در بســـتر 

نثـــری بی‌تکلـــف اتفـــاق می‌افتد.
بـــه بیانـــی دیگـــر داســـتان‌های »باخه یعنـــی لاک‌

پشـــت« تمـــام مؤلفه‌هـــای یـــک داســـتان کوتـــاه 
خـــوب را در خـــود دارند. از شـــروعی گیرا تـــا پایانی 
شـــوکه‌کننده. ایجاز هم از نـــکات قابل توجه کتاب 
اســـت. اشرفی در هر داستان ســـریع رفته سر اصل 
مطلب و مقدمه‌چینی غیرضـــروری ندارد. او خیلی 
ســـریع مخاطبـــش را وارد دالان تعلیـــق می‌کنـــد و 
همیـــن کار ضرباهنـــگ خوبی به داســـتان‌هایش 

بخشـــیده است.
همه داســـتان‌های این مجموعه نیز در عین اینکه 
کاملاً مســـتقل هســـتند و ربطـــی به هـــم ندارند؛ با 
نخی نامرئی بـــه یکدیگر متصل می‌شـــوند. به این 
شـــکل که در هر داســـتان ردی از آدم‌های داستان 
قبلـــی، ولو بـــه انـــدازه یک جملـــه، وجـــود دارد که 
مخاطب را از سرنوشـــت شـــخصیت‌های داستان 
قبـــل مطلع می‌کنـــد. همیـــن کار به ظاهر ســـاده، 
پویایی شـــخصیت‌های داســـتان را تـــا پایان حفظ 
می‌کند. گویـــا تولد و حیـــات این شـــخصیت‌ها در 
بند شـــروع و پایان داســـتان نیســـت و آنها در متن 

زندگـــی جاری‌اند.
آدم‌های »باخه یعنی لاک‌پشـــت« آدم‌‌های معمولی 
اطـــراف مـــا هســـتند. آنها هیـــچ ویژگی شـــاخصی 
ندارند که از دیگران متمایزشـــان کند اما داستان

‌های خاص خود را دارند. داســـتان‌هایی که شـــاید 
همـــه ما یـــک روزی تـــوی مهمانـــی زنانـــه‌ای یکی از 
آنها را شـــنیده باشـــیم. یا یـــک روزی دوســـتی با ما 
تمـــاس گرفته باشـــد و واقعـــه‌ای را، آنچنـــان که در 
یکـــی از داســـتان‌های این کتـــاب رخ داده، برای ما 
تعریف کـــرده باشـــد. اصلاً شـــاید ما، من و شـــما، 
روزی در یکـــی از همیـــن داســـتان‌ها زندگـــی کرده 
باشـــیم. داســـتان آدم‌هایی که سرشـــان توی لاک 
خودشـــان اســـت و دغدغه‌های کوچکی دارند اما 
در پشـــت دغدغه‌های کوچک‌شـــان نیازهای دیده 
نشده، سال‌‌های نزیســـته، عقده‌ها و حسرت‌های 
ریز و درشـــت دیده می‌شـــود. بله »باخه یعنی لاک‌
پشـــت« و آدم‌هایش همین‌قدر معمولی و ســـاده‌
انـــد و زندگـــی از دل همیـــن معمولی بودن‌شـــان 

می‌جوشـــد. اگرچه تلخ. اگرچه ســـخت.

اگرچه تلخ؛  اگرچه سخت
داستان آدم‌هایی که سرشان توی 

لاک خودشان است
لادن عظیمی

خبرنگار

در هر داستان ردی 
از آدم‌های داستان 
قبلی، ولو به اندازه 

یک جمله، وجود 
دارد که مخاطب 

را از سرنوشت 
شخصیت‌های 

داستان قبل مطلع 
می‌کند. همین کار به 

ظاهر ساده، پویایی 
شخصیت‌‌های 

داستان را تا پایان 
حفظ می‌کند. گویا 

تولد و حیات این 
شخصیت‌ها در 

بند شروع و پایان 
داستان نیست و 

آنها در متن زندگی 
جاری‌اند

والدین خوب یا بد؟
انتشـــار روزافـــزون کتاب‌هـــا و برگـــزاری 
بی‌‌شـــمار کارگاه برای تربیت فرزند، دانش 
و آگاهـــی والدیـــن را در فرزندپـــروری بـــالا 
برده اســـت اما احســـاس کفایـــت آنها روز 
به روز کمتر می‌شـــود. به علاوه مشـــکلات 
و چالش‌هـــای ایـــن راه هـــم رو بـــه کاهش 
نیســـت و مـــدام افزایـــش می‌یابـــد. پس 
یـــک جـــای کار می‌لنگـــد! در این نوشـــتار 
ســـعی کرده‌ام بنا بر تجربه بـــه چهار علت 
این تناقض در فضای فرزندپروری بپردازم 
و در نهایت دو ســـه کتـــاب محدود معرفی 
کنم، باشـــد که نقش خـــودم را در کاهش 

این ســـردرگمی ایفا کرده باشـــم.

زیاد می‌خوانیم و می‌شنویم اما 
نمی‌توانیم به آن عمل کنیم

هزاران راه برای از پوشک گرفتن، هزاران 
بـــازی بـــرای کاهش اضطـــراب، هـــزاران 
قانـــون بـــرای کاهـــش لجبازی. درســـت 
اســـت، از بیـــن ایـــن حجم راهـــکار نمی‌
تـــوان هیچ کـــدام را پـــی گرفـــت. چون 
در بزنـــگاه عمـــل، تنهـــا، کاری را می‌کنید 
که آســـان‌تر اســـت. یکـــی از پررنگ‌ترین 
انتقادات به کارگاه‌هـــای فرزندپروری این 
اســـت که اطلاعات بی‌شـــماری را به مغز 
مخاطـــب تزریـــق می‌کننـــد و در هنگامه 
عمـــل خودشـــان را کنـــار می‌کشـــند. از 
ایـــن رو بهتـــر اســـت از کتاب یـــا کارگاهی 
دســـتورالعمل بگیریـــم که بـــه اصطلاح 
فالوآپ داشـــته باشـــد! به ایـــن معنی که 
پس از اتمـــام کارگاه زمانی به شـــما بدهد 
تـــا بتوانیـــد توصیه‌هـــا را عملـــی کنیـــد و 
بعـــد دوباره فرصتی داشـــته باشـــید که با 
اســـتاد چالش‌های خود را مطرح کرده و 
اشکالات کار خود را بیابید. در مورد کتاب 
هـــم، بهترین کتاب آن اســـت که تمرین 
داشته باشـــد تا شما بتوانید کلام و دیدگاه 
خـــود را تصحیح کرده و روی کاغذ بیاورید. 
یک نکتـــه کوچک: هیـــچ کارگاه یا کتابی 
را پیـــش از ارزیابی خودتـــان آغاز نکنید. 
مرحلـــه اول تغییـــر، خودآگاهی اســـت. 
ابتـــدا ببینید چه طـــور والدی هســـتید؟ 
واقعاً و در عمل واکنش‌هـــا و قوانین‌تان 
چـــه ویژگی‌هایی دارد. نقـــاط مثبتتان را 
ببینید و چک لیستی برای نحوه عملکرد 
خود داشـــته باشـــید. شاید شـــما همان 
والـــدی باشـــید کـــه می‌‌خواهیـــد! فقط 

نمی‌دانیـــد!
کتـــاب پیشـــنهادی تربیـــت فرزنـــد کـــه 
مشـــکلات مذکـــور را نداشـــته باشـــد: بـــه 
بچه‌‌ها گفتن از بچه‌ها شـــنیدن )دو جلد(، 

نوشـــته ادل فابـــر و الین مازلیـــش ترجمه 
فاطمـــه عباســـی‌فر، انتشـــارات دایـــره

راه حل واحد برای مسائل متعدد
کتاب‌ها و کارگاه‌ها می‌گویند مســـألۀ الف 
راه حل ب را دارد. بستر مسائل هم عمدتاً 
یـــک خانواده کاملاً نرمال اســـت. با حضور 
هردو والد، در وضعیـــت اقتصادی معقول 
و بـــا والدینـــی که اغلب شـــغل عـــادی‌ای 
دارنـــد، بـــه دور از هرگونه شـــرایط خاص. 
امـــا واقعـــاً می‌شـــود مســـائل پیچیده‌تـــر 
را بـــا راه حلـــی همگانـــی حل کـــرد؟ قطعاً 
خیـــر. پس اگر در شـــرایطی هســـتید که با 
شـــرایط خانواده مطرح شـــده در کتاب یا 
کارگاه شـــباهت ندارد، مثلاً پدر خانواده دو 
هفته خانه اســـت و دو هفته نیست، کس 
دیگری با شـــما زندگی می‌کنـــد، فرزندتان 
یا یکـــی از اعضای خانـــواده بیماری خاص 
داریـــد و ... خودتـــان را برای انجـــام تمام 
توصیه‌هـــای یـــک کتـــاب یـــا کارگاه تحت 
فشـــار نگذاریـــد. می‌توانیـــد در صورتی که 
نتوانســـتید با مســـأله‌ای در مدتی طولانی 
کنـــار بیایید، از روانشـــناس کمک بگیرید 
تا پـــس از شـــنیدن شـــرایط شـــما بتواند 
ذهنتان را برای یافتن راه‌حلی بهتر روشن 
کند. یـــک نکته کوچک: روانشناســـی که 
حیـــن مشـــاوره دادن، مـــدام تشـــویقتان 
می‌کنـــد در کارگاه‌‌هایـــش شـــرکت کنید، 
چنـــدان قابـــل اعتمـــاد نیســـت. کتـــاب 
پیشنهادی که سعی کرده شرایط متفاوتی 
را در نظر بگیرد: کودک، خانواده، انســـان. 
نوشـــته ادل فیبر و ایلین مزلیش، ترجمه 

گیتی ناصحی، نشـــر نی

دور انداختن دردسترس‌ترین 
نسخه کامل برای تربیت فرزند

بله درســـت است. ما بزرگســـالان خودمان 

محصـــول یک نســـخه کامل تربیـــت فرزند 
هســـتیم کـــه والدینمـــان روی مـــا پیـــاده 
کرده‌انـــد. ممکـــن اســـت از جاهایـــی از 
تربیت‌شـــان را دوســـت نداشـــته باشـــیم 
و حتـــی از آنهـــا بابـــت بخش‌هایـــی از 
تربیت‌شـــان خشـــمگین باشـــیم. اما کفه 
تـــرازوی رضایت مـــا از تربیـــت والدینمان 
همیشـــه به یک ســـو ســـنگین‌تر نیســـت. 
وقتـــی فرزنـــدی در خانـــواده به دنیـــا می
‌آیـــد ســـیل توصیه‌هـــا و نصایـــح بـــه گوش 
مـــادر و پـــدرش از تمامی اعضـــای با تجربه 
خانـــواده روانـــه می‌شـــود. در مقابـــل این 
اتفـــاق می‌توانیم تمامی تجربیات‌شـــان را 
دور بیندازیـــم و از نـــو با کتاب‌هـــا، کارگاه‌ها 
و فکـــر خودمان کار را جلـــو ببریم و در عین 
حال می‌توانیم همچـــون ماهیگیری توانا، 
از میان تجربیات و نصایـــح دریافتی، آنچه 
را مفیـــد و بـــا کارکـــرد به نظر می‌رســـد صید 
و اجـــرا کنیـــد. فرامـــوش نکنیم کـــه مادر 
خودمان و مـــادر همســـرمان توصیه‌هایی 
برای تربیـــت فرزند دارند که بـــرای تربیت 
مـــا و همســـرمان کارکـــرد خوبی داشـــته و 
چون فرزند ما هـــم از همان ذخیره ژنتیکی 
اســـت، احتمالش زیاد اســـت که بـــرای او 
هـــم مفید واقع شـــود. یک نکتـــه کوچک: 
تربیـــت فرزنـــد، صحنـــه جنگ ما بـــا پدر و 
مادرمـــان نیســـت. کاش بتوانیـــم از گـــره
‌های شـــخصی‌مان عبور کنیـــم و با تربیت 
متفاوت فرزندمان سعی نکنیم اشتباهات 

والدینمـــان را بهشـــان گوشـــزد کنیم.

سخن آخر
در نهایـــت بـــرای معرفـــی ســـومین کتاب 
در ایـــن متـــن می‌خواهم به ســـراغ کتابی 
درباره رشـــد بروم. هـــر کتابی کـــه بتواند 
به شـــما اطلاعاتی درباره رشـــد جسمانی، 
شـــناختی و روانی- اجتماعی کودک بدهد 
می‌توانـــد از جنبه‌های زیـــادی خیالتان را 
راحت کند. شـــما می‌توانیـــد در این حوزه 
جســـت وجو کنیـــد و کتابی را که دوســـت 
داشـــتید انتخـــاب کنیـــد. پیشـــنهاد من 
هم کتاب روانشناســـی رشـــد، نوشته لورا 
برک، ترجمه یحیی ســـید محمدی، نشـــر 

ارســـباران است.

منتظر نشسته‌ایم شما  بگویید
بچه خودمان را  چه طور تربیت کنیم؟!

یا چه طور هزاران جلد کتاب راهنمای فرزندپروری قفسه کتاب مادران را درنوردید؟

زهرا بزرگ‌زاده
روانشناس کودک

تا بـــه حـــال برایتان پیـــش آمده که از شـــدت فشـــار 
اجتماعـــی و بایدهـــا و نبایدهـــای دیگـــران در مـــورد 
تربیت فرزندتان خســـته و کلافه شده باشید؟ حدس 
می‌زنم این ســـؤالات و توصیه‌ها شـــما را هـــم آزار داده 
باشـــد: »هنوز از شـــیر نگرفتیـــش؟« »کارگاه روباتیک 
می‌ذاریـــش؟« »نباید این طوری بهـــش بگی، بگو...« 
و هـــزاران دیالـــوگ دیگـــر کـــه به شـــما، نفر تـــراز اول 
زندگـــی کودکتـــان، می‌گوید چـــه کار بکـــن و چه کار 
نکـــن. از این‌هـــا بدتر هم شـــاید این اســـت کـــه این 
انتظار اجتماعی از مادران وجـــود دارد که کارگاه‌های 
مختلف گذرانده باشـــد و کتاب‌های بی‌شماری برای 
پیدا کردن بهترین، بـــه روزترین و علمی‌ترین رویکرد 
تربیت فرزندش خوانده باشـــد. احساسی که اغلب 
در پی ایـــن توصیه‌هـــا و انتظارات می‌آید، احســـاس 
بی‌کفایتـــی اســـت. مادر فـــوراً احســـاس می‌کند اگر 
بـــر لبـــه آخریـــن توصیه‌هـــای فرزندپـــروری راه نرود، 
مادر خوبی نیســـت و فرزنـــدش از فرزنـــدان مادران 

به روز عقـــب می‌افتد.


